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ادامه از صفحه ۱۲

مجری کجاست؟
در یـــک برنامه گفت وگومحور، به جز موضوع و میهمان، حضور 

یـــک مجری توانمند هم می تواند بـــه جذابیت آن برنامه کمک 

 کنـــد. مجری ای کـــه بتواند هدایت برنامه را به دســـت بگیرد و 

تعامل خوبی با مخاطـــب و میهمان برقرار کند. انتخاب مجری 

یکی از نکاتی اســـت که باید بـــا توجه به فضا و حال و هوایی که 

هر برنامه دارد و متناســـب با همان فضا انتخاب شـــود. مجری 

اشـــتباه، برنامه را آن طور که باید پیش نمی برد و باعث می شود 

برنامه به سرانجام خوشـــایندی نرسد، مخصوصا در برنامه های 

گفت وگو محور که مجری و سوالاتی که از میهمان می پرسد، سیر 

گفت وگو را مشـــخص می کند. در برنامه ها   »مهلا« و »ملاقات با 

حسین« که در دهه  اول محرم 1402، پخش و بسیار مورد توجه 

قرار گرفت، ما حضور و اســـتفاده از مجری را به نوعی متفاوت از 

همیشه می بینیم. مجری ها با دقت نظر و ظرافت خاصی انتخاب 

شده اند، از لحن مجری گرفته تا حتی لباس و واکنش های مجری 

به حرف های میهمانان. 

از ســـال 1400، چهـــار فصل از برنامه   مهلا به وســـیله   روبیکا، 

پخش شـــده و مجری آن مداح امام حسین)ع(، محمد حسین 

پویانفر بوده اســـت. این انتخاب به قول ایمان قیاســـی یکی از 

تهیه کننـــدگان فصل اول و دوم برنامه  مهلا، با ریســـک بزرگی 

همراه بود اما درنهایت به اتفاق خوشایندی برای برنامه بدل شود. 

پویانفر بر خلاف اجراهای مرسوم قرار نیست که با فخر فروشی و 

جدل با میهمان به جایگاه مجری اعتبار بدهد و بیشتر شنونده 

صحبت های میهمانان است. 

این برنامه، با آنکه گفت وگو محور است، اما موضوعات و سوالاتی 

که در آن مطرح می شود، رنگ و بویی ساده دارد. به قولی سوالات 

تخصصی درباره   چرایی اتفاق هایی که افتاده، پرسیده نمی شود 

و برعکس، سوالات ساده است و درباره   رابطه   احساسی و فردی 

میهمان با امام حسین پرسیده می شود. قیاسی در مصاحبه ای 

دربـــاره   انتخاب پویانفر به عنوان مجری، گفته اســـت: »او هیچ 

ادعایی در زمینه اجرا نداشـــت و واقعا ریسک بزرگی کرد چراکه 

امکان داشـــت کار خوب از آب درنیاید، اما در اجرای برنامه خودِ 

خـــودِ خودش بود و احوالات خود را اجرا کرد که همین موضوع 

از نظر من اجرای ایشان را جذاب کرد. از سوی دیگر مداح بودن 

محمدحسین پویانفر، آشنایی با فضای محرم و انرژی و احوالات او 

به برنامه ما کمک کرد و باعث ایجاد فضایی گرم و صمیمی شد.« 

»ملاقات با حســـین)ع(« یا »با حسین )ع( حرف بزن« هم از آن 

جنس برنامه های گفت وگو محور اســـت که به ارتباط حســـی و 

عاطفی میهمان با امام حســـین)ع( کار دارد. در این برنامه هم 

بنای دیده نشـــدن مجری تا حدی پیش رفته که اصلا ما مجری 

را نمی بینیم. این برنامه که مانند 5 فصل دیگر میزانسن و دکوری 

خاص و نســـبتا خلوت دارد، با لوسترهای بزرگ، سنی که پر از 

گل اســـت و یک مبل سفیدرنگ راحتی در وسط سن، جایی که 

میهمان روبه روی دوربین نشســـته است و در نقطه   اصلی نگاه 

قرار می گیرد. تنهایی میهمـــان صحنه را به خلوتگاهی تبدیل 

کـــرده که همه   حواس مخاطب را به خود جلب  کند. مجری این 

برنامه محمد امین  پرواس است، اما ما به جز صدا هیچ نشانی از 

مجری نمی بینیم. پرواس سوالات را با لحنی خودمانی می پرسد، 

همین انتخاب لحن و چینش هوشـــمندانه سوالات باعث شده 

اســـت که مخاطب با برنامه همراه شود و در اتمسفر برنامه، قرار 

گیرد. سوالات دقیق، جزئی و راحت پرسیده و میهمانان هم برای 

جواب دادن، همان اندازه راحت و بدون استفاده از کلمات ثقیل 

و جملات خاص جواب می دهند. شاید بتوان ویژگی اصلی این 

برنامه را همین دانست. برنامه ای که هر کدام از میهمان ها با وجود 

سوالاتی یکســـان و جواب هایی متفاوت، توانسته اند که حرف 

دل خیلی ها را بزنند و به نوعی هرکدام روضه ای ساده بخوانند. 

 اکسیر گفت وگو
اینکه بگوییم احتمالا ایده اولیه این برنامه ها از آنجا آمده است که 

مردم را در برنامه هایی با موضوع محرم و امام حسین)ع( ببینیم، 

حرف گزافی نیست. همین ایده باعث ساخته شدن برنامه هایی 

می شـــود که الان جایش در تلویزیون خالی اســـت. ملاقات با 

حســـین و مهلا از جمله همین برنامه ها هستند، برنامه هایی که 

نقطه قوت شـــان گفت وگو است. یکی از چیزهایی که الان و در 

برنامه های فعلی به آن احتیاج داریم، گفت وگو است؛ چیزی که 

در ایـــن برنامه ها وجود دارد. بارها درمورد گفت وگو و برنامه های 

گفت وگو محور، در این صفحه صحبت کردیم. 

واقعه عاشورا موضوعی است که گردوغبار زمان و زمین هم روی 

آن نمی نشیند. حافظ هم پیش از این گفته بود: »یک قصه بیش 

نیست غمِ عشق وین عجب/  کز هر زبان که می شنوم نامکرر است« 

غمِ عشق؟ آن هم غم عشقی که شبیه به هیچ غمی نیست و هر قدر 

از دریایش برداری، قطره ای کم نمی شود. حالا این کدام غم عشق 

اســـت که تقویم های فراوانی را پیش پای گذشت زمان ها ذبح 

کرده و از آنچه رنگ تعلق  پذیرد آزاد آزاد است. غم عشق آزاده ای 

که حالا آدم ها را می نشـــاند روبـــه روی دوربین و دل می دهد به 

حرف هایشـــان. حرف هایی که نه از پیش آماده شده اند و نه قرار 

است منفعتی مادی به گوینده اش برسد. اسمت؟ مهم نیست. 

شـــغلت؟ آن هم اهمیتی ندارد. جنسیتت؟ بی خیال. زبانت؟ 

کشـــورت؟ خانه ات کجاست؟ نه، اصلا اینها را نمی پرسند برای 

حرف زدن با عشق. برای گفتن از غم عشق. می آیی و می نشینی 

روی صندلی و حرف های دلت را با او که دوستش داری می زنی. 

همه حرف هایت؟ نه. آنکه زرنگ باشد همه حرف هایش را می زند؟ 

اشـــارات نظر، بهتر از این واژه های الکن، نمی رسانند پیام را به 

گوش جناب عشق. درست است که حدیث ناگفته را هم می خواند 

از بغض هایت، از اشک هایت، از نگاهت، اما این تویی که دوست 

داری تمام وقتـــت را بگذاری برای حرف زدن با او. حرف زدن با 

عشق. حرف زدن با حسین)ع(. دنیای شخصی ات را روی دایره 

می ریزی و چیزی برای پنهان کردن نداری و اصلا »عشـــق است 

و همین لذت اظهار و دگر هیچ« و عشقت را جار می زنی روبه روی 

دوربین و اینجا تنها جایی است که اتفاقا رقیب می خواهی. دست 

رقیب را می گیری و می بری و نشـــانش می دهی تمام زیبایی را، 

تمام مظلومیت را، تمام عزت انسان را. 

حالا اینکه این عشق را جوری بگویی که همه مخاطب آن را بپذیرد، 

مهم است. برنامه سوره و مدل گفت وگوی مسعود دیانی، یکی از 

این مدل برنامه ها بود، مطمئنا یکی از کسانی که با شروع محرم 

گفتیم  جایش خالی است، مسعود دیانی است؛ کسی که همه 

توانش را برای برنامه سوره گذاشت و اگر در میان ما حضور داشت، 

از چند ماه پیش از محرم ســـعی می کرد برنامه تلویزیونی اش را 

پربار کند و از زوایای مختلف به قیام امام حســـین)ع( بپردازد. او 

نمونه جذابی از فرم و محتوا را برای یک برنامه مذهبی ســـاخت 

که تا قبل از این شاید خیلی کم داشتیم. به مواردی در ساخت 

برنامه هایش توجه می کرد که شـــاید خیلی ها آن را نمی بینند. 

او هم به موضوع تســـلط داشت و هم گفت وگو کردن را بلد بود. 

نمی خواست خودش و اطلاعاتش را به رخ بکشد. پس از ابتلایش 

به ســـرطان و طی دوره های درمانی، بـــا چهره ای تازه روبه روی 

دوربین نشست و با وجود بیماری و درد،  اجرایی با همان توان قبلی 

و گاهی بیشتر را جلوی دوربین به نمایش  گذاشت. برنامه ای که 

توانست با مخاطب عام هم ارتباط برقرار کند و او را پای یک برنامه 

تخصصی نگه دارد و درموردش کنجکاو باشد. سال گذشته، شبی 

که رضا امیرخانی به برنامه سوره آمد جزء برنامه های پرمخاطب 

تکلیف برنامه هایی مثل »مهلا« و »ملاقات با حســـین )ع(« با 

مخاطبان شان مشخص است؛ برنامه ای که قرار است نمایشی 

باشد از شوریدگی و اشتیاق آدم ها به امام حسین )ع(. همه 

چیزهایی که برای طراحی این مدل برنامه ها، کنار هم چیده 

شده براساس همین ایده نمایشی است. از قرار گرفتن مجری 

و رنگ و نور و فضای سازی برنامه گرفته تا نسبت میهمانان و 

طراحی ســـوالات، همه در یک ارتباط مفهومی با شوریدگی 

قرار دارند. میهمان ها قرار نیست درباره چرایی یا چگونگی 

اتفاقات ظهر عاشـــورای ســـال 6۱ هجری حرف بزنند. آنها 

مقابل دوربین و مجری می نشـــینند تا بگویند که چرا واله و 

شیدای حسین )ع( و یارانش هستند. برنامه هایی مثل مهلا 

بـــه ارتباط میان فردی آدم ها با یک مفهوم شـــورمندانه کار 

دارد و جنس ســـوالات از میهمان  و همچنین اندازه همراهی 

و حضـــور مجری در برنامه هم متناســـب بـــا همین نمایش 

اســـت. لزوما در برنامه های این چنینی، مجری قرار نیست 

که با میهمان ها یک گفت وگوی چالشـــی داشـــته باشد و از 

منظری اختلافی، یک مساله را واکاوی کند. اتفاقا اگر مجری 

و میهمان خارج از همان زبان مشترک شان با هم حرف 

بزنند، برنامه را به انحراف کشـــیده اند. واضح است که 

هر کدام از میهمان ها عقیده و حرفی برای تحلیل وقایع 

پیرامونی دارند اما آن تحلیلی به کار این جنس برنامه ها 

می آید و به دل مخاطبش می نشیند که نسبتی با مفهوم 

قیام امام حسین )ع( داشـــته باشد. چنین مختصاتی 

اگرچه برای افاضات میهمان ها محدودیت هایی را شکل 

می دهد، اما از طـــرف دیگر امکانی را فراهم می کند تا 

دایره وســـیعی از آدم ها با نظرات و دیدگاه های متنوع 

بیاینـــد و در یک موضوع غیـــر اختلافی حرف بزنند. 

ماحصل حضور این افراد متنوع در چنین میزانسنی، 

فارغ از اینکه نمایشی از یک سوگواری است، فرصتی 

است برای تامل در یک آیین جمعی.
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ادامه در صفحه ۱۳

    آریا عظیمی نژاد مجری برنامه محرمی می شود

محمدرضـا خوشـرو، مدیـر شـبکه نسـیم در گفت وگـو بـا مهـر دربـاره رویکردهـای ایـن 

شـبکه در ایـام محـرم و اقبـال نسـبت به برنامه هـای جدید محرمی بیان کـرد: »برنامه »از 

سرگذشـت« نتیجه سـه تا چهار ماه بررسـی اتاق فکر و هیات اندیشـه ورز در شـبکه بوده 

اسـت. تـلاش ایـن بـود کـه برندی را برای مناسـبت ها داشـته باشـیم چون در سـال های 

گذشـته در شـبکه نسـیم و در مناسـبت های عزا برنامه خاصی نداشـتیم و عمدتا برنامه 

»بـا حسـین حـرف بـزن« پخـش می شـد و آثـار دیگـری هـم البتـه در کنـارش به صـورت 

تولیـدی و تامینـی روی آنتـن می رفـت.«

وی همچنیـن بـه یـک برنامـه جدیـد اشـاره و عنوان کـرد: »مجلس واقعـه برنامه جدیدی 

اسـت کـه از نیمـه مـاه صفـر روی آنتـن مـی رود و آریـا عظیمی نـژاد اجـرای آن را برعهـده 

دارد. مجلس واقعه یک برنامه گفت وگویی نمایشـی اسـت و در هر قسـمت یک مجلس 

تعزیـه تلویزیونـی در برنامـه برپـا می شـود. ایـن برنامـه ایـن روزهـا درحـال ضبـط اسـت و 

آریـا عظیمی نـژاد اجـرا و روایت گـری آن را برعهـده دارد. هـر قسـمت هـم یـک موسـیقی 

عاشـورایی ویـژه دارد و بـرای هـر قسـمت قطعـه ای ویژه تولید می شـود.«

خوشـرو دربـاره انتخـاب آریـا عظیمی نـژاد به عنـوان مجـری برنامـه گفـت: »ایـده اولیـه از خـود آریـا عظیمی نـژاد بـوده اسـت و ایـن روایـت یـک آهنگسـاز اسـت از 

مجالـس تعزیـه و بـه همیـن دلیـل هـم خـودش راوی و مجـری برنامـه اسـت. تعزیـه یکـی از مولفه هـای فرهنگـی آیینـی کشـور اسـت اما نسـل جدید با آن آشـنایی 

نـدارد و بـه همیـن دلیـل سـراغ آن رفتیم.«

    بودجه عشق کوفی با مختارنامه قابل قیاس نیست

نـادر فـلاح، بازیگـر سـریال »عشـق کوفـی« در گفت وگو بـا ایرنا درباره اهمیت سـاخت فیلم 

و سـریال عاشـورایی گفـت: »امـام حسـین)ع( شـخصیت بزرگـی در تاریـخ اسـت و بـرای ما 

ایرانیـان جایگاهـی ویـژه دارد زیـرا درس آزادگـی و شـرافت و مبـارزه بـا ظلـم و سـتم را به ما و 

تمـام بشـریت دادنـد. بـر همیـن اسـاس کار مذهبـی برای شـخص خـودم اولویـت دارد اما 

فیلمنامـه و قصـه هـم مهـم اسـت. بـه نظـرم بسـیاری از مـردم بـه دلیـل ارادتـی کـه بـه امام 

حسـین )ع( دارنـد تماشـاگر ایـن سـریال خواهنـد بـود و فکـر می کنـم اقبـال خوبـی بـه آن 

نشـان خواهند داد.«

فـلاح همچنیـن در ادامـه درباره مقایسـه سـریال عشـق کوفی با مختارنامـه هم گفت: »این 

سـریال قابـل قیـاس بـا مختارنامـه نیسـت چـون نـه تولید و نه بودجه آن را داشـته اسـت. با 

ایـن حـال تمـام تـلاش بـرای بـالا بـودن کیفیـت ایـن اثـر اتفـاق افتـاد و از منظر من عشـق 

کوفـی زیبـا و جـذاب اسـت و امیـدوارم مـردم هم همین نظر را داشـته باشـند.«

فـلاح همچنیـن بـا گلایه از حضور همیشـگی چهرهای شناخته شـده در تولیدات تصویری 

خاطرنشـان کـرد: »نمی دانـم ایـن اصـرار بـرای حضـور چهـره شناخته شـده در یـک اثـر از 

کجـا نشـات می گیـرد؟ بـه هرحـال همـه چهره هایـی کـه امـروز شناخته شـده هسـتند زمانـی شـناخته شـده نبوده انـد و بعـد از فرصتـی کـه در اختیارش قـرار گرفت، 

تماشـاگر آنهـا را پذیرفتنـد. اصـرار بـرای اسـتفاده از چهره هـای شناخته شـده ممکـن اسـت بـه ایـن موضـوع بینجامد کـه نتوانیم به بدنه سـینما و بازیگـری نیروهای 

تـازه اضافـه کنیم.«

    مراسم جوایز امی به دلیل اعتصاب بازیگران و نویسندگان عقب افتاد

بـه نقـل از هالیـوود ریپورتر، به طور رسـمی اعلام شـد مراسـم جوایز امـی 202۳ در تاریخ 

معمـول خـود در سـپتامبر برگـزار نمی شـود زیـرا بازیگـران و نویسـندگان در اعتصـاب 

هسـتند.  هفتادوپنجمین دوره جوایز سـالانه امی قرار بود 1۸ سـپتامبر از شـبکه فاکس 

پخـش شـود امـا منابـع نزدیـک بـه برنامـه تاییـد می کننـد هنـوز تاریـخ و مـاه دیگـری در 

نظـر گرفتـه نشـده اسـت. بایـد گفت تـا زمانی کـه انجمن بازیگـران و نویسـندگان آمریکا 

بـا اتحـاد تهیه کننـدگان فیلـم و تلویزیـون بـه توافـق نرسـند این مراسـم برگزار نمی شـود؛ 

امـا گفتـه می شـود آکادمـی تلویزیـون و شـبکه فاکـس کـه پخش مراسـم سـال 202۳ را 

برعهـده دارد درحـال مذاکـره هسـتند کـه زمانـی بـرای برگـزاری برنامه انتخـاب کنند. 

اگـر آکادمـی تلویزیـون و فاکـس بـه تاریـخ 1۸ سـپتامبر پایبنـد می ماندنـد، تقریبـا بایـد 

در مراسـمی خالـی از برنـدگان برنامـه را اجـرا می کردنـد زیـرا 1۶ جایـزه از 25 جایـزه امی 

2022 بـه بازیگـران یـا نویسـندگان اهـدا شـده بـود.  قوانیـن اعتصـاب انجمـن بازیگران 

از اعضـای خـود خواسـته اسـت بـرای برنامه هایـی کـه توسـط اسـتودیوها سـاخته شـده 

فعالیت تبلیغاتی نداشـته باشـند و برنامه اهدای جوایز هم شـامل آن می شـود. از سـوی 

دیگـر نویسـندگان خالـق مطالبـی هسـتند کـه میزبـان و مجریـان مراسـم کـه تقریبـا به طـور قطـع از اعضای انجمـن بازیگران هسـتند، بیـان می کنند. 

 ایـن تعویـق جوایـز امـی بـرای نخسـتین بـار در بیـش از 2 دهـه رخ می دهـد. آکادمـی تلویزیـون و شـبکه CBS مراسـم سـال 2001 را در پـی حمـلات تروریسـتی

 11 سپتامبر عقب انداختند و مراسم اوایل نوامبر همان سال پخش شد. 

    ساترا: خاطره دختر حاج قاسم را ما ممیزی نکردیم

قسـمت اخیر برنامه »مهلا« که یکی از ویژه برنامه های سـکوهای شـبکه نمایش خانگی 

برای ایام ماه محرم اسـت، به گفت وگویی صریح با فاطمه سـلیمانی دختر سـردار شـهید 

حاج قاسـم سـلیمانی اختصاص داشـت که بریده های این گفت وگو بازتاب گسـترده ای 

در فضای رسـانه ای داشـت. در بخشـی از این گفت وگو دختر سـردار سـلیمانی از علاقه 

پدرش به تماشای سریال های روز دنیا همچون »24«، »فهرست سیاه« و »خانه کاغذی« 

می گویـد کـه بخش هـای مربـوط بـه ایـن خاطـرات در نسـخه بارگذاری شـده در سـکوی 

پخش کننـده حـذف شـد و برخـی حـذف ایـن بخـش را به نظارت سـاترا و اعمـال ممیزی 

بـر این برنامه مرتبط دانسـتند. 

سـعید مقیسـه، رئیـس سـاترا در پاسـخ بـه مهـر دربـاره ایـن برنامـه، توضیـح داد: »حذف 

بخش های مربوط به سـخنان دختر شـهید حاج قاسـم سلیمانی درخصوص سریال های 

مـورد علاقـه ایشـان براسـاس نظـر ارزیـاب تعیین شـده از سـوی سـازمان تنظیـم مقررات 

رسـانه های صـوت و تصویـر فراگیـر در فضـای مجازی نبوده اسـت.«

محمدصـادق افراسـیابی، معـاون کاربـران و تنظیم گری اجتماعی سـاترا هـم در توضیح 

تکمیلـی در ایـن زمینـه بـه مهـر گفـت: »تولیـد و پخـش برنامـه مهـلا از سـکوی روبیـکا در ابتـدا بـدون اخـذ مجـوز از سـاترا انجـام شـده بـود و صرفا از قسـمت ۸ این 

برنامـه اقـدام بـه دریافـت مجـوز کـرده اسـت کـه بـر خـلاف شـایعات مطرح شـده در فضـای مجـازی حـذف بخشـی از سـخنان خانـم فاطمـه سـلیمانی درخصوص 

سـریال های مـورد علاقـه سـردار شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی جـزء مـوارد اعلام شـده برای ممیزی از سـوی سـاترا نبوده اسـت.«

  چارسو

f a r h i k h t e g a n o n l i n ef a r h i k h t e g a n o n l i n e

برنامه هایی مثل »مهلا« و »ملاقات با حسین)ع(« ممکن است اشکالاتی داشته باشند اما مخاطبان عمومی  و متفاوتی دارند

برادران آهسته !  دایره امام حسینی ها کوچک  نیست
عاطفه جعفری- مریم فضائلی

گروه  فرهنگ

ینب علمدار است از ظهر عاشورا ز

حرکت امام حســـین)ع( و همراهی زینب و اهل بیت)ع( از مهم ترین 

و درس آموزترین حرکت های انقلابی ماندگار است که شاید در تاریخ 

مشابه آن را از نظر تاثیر و جاودانگی نتوان یافت.

همـــراه نمودن خانـــواده در یک نبرد کاملا مردانـــه که طرف مقابل 

نیز به بی مبالاتی و عدم تقید به امور ارزشـــی شـــناخته شـــده بود و 

گروگانگیری های عصر معاویه و سبک رفتاری یزید بر کسی پوشیده 

نبـــود، پیام های زیادی را با خود حمـــل می کند. این همراهی اولا، 

بیانگر جدیت حســـین)ع( در مقاومت و هزینه دهی و پذیرش قیمت 

بالای این امر به دلیل اهمیت آن اســـت. ثانیا، خانواده محوری را در 

یک حرکت بزرگ اجتماعی و نقش نگاری و جانمایی برای زنان را در 

جای جای مبارزه بیان می کند. ثالثا، نقشه راه هوشمندانه حسین)ع( 

برای استمرار تاریخی حرکت و اهداف بلندمدت ترسیم شده حضرت 

را بیان می کند. امری که در برابر همه مخالفت ها در مسیر، حضرت 

به آن اشـــاره می کنند و در مورد ممانعت ها از حرکت خود و اصحاب 

با »شاء الله ان یرانی قتیلَا« کلام را مختومه می سازد و در برابر اصرار 

عده ای مبنی بر اینکه خانواده در این مســـیر همراه نشود با قاطعیت 

می فرماید: »شـــاء الله أن یراهنّ سبایا« اشاره ای است عمیق و دقیق 

به وظیفه ای که در اســـارت به عهده زنان نهاده شده و شاید جز آنان 

دیگری قدرت بر انجام آن نداشته باشد.

لذاســـت که مستشـــرق آلمانی می گوید: من از تدبیر حســـین و 

آینده نگری او متعجبم که زنان و کودکان را در این ســـفر خطرناک با 

خود همراه می کند؛ چراکه آنچه زینب در شام انجام داد به طور کامل 

اوضاع را دگرگون نمود، به گونه ای که شام معروف به سب و لعن علی 

را به شـــهری مداح علی بدل کرد که در گوشه و کنارش محافل برای 

ذکر مظلومیت آنها به پا شد.

با اینکه زینب)س( در مســـیر کربلا و در شب و روز عاشورا نیز جهاد 

تبیین، روشنگری و پشتیبانی را بر عهده دارد و در شب عاشورا نگرانی 

او در وفاداری اصحاب موجبات اعلام وفاداری و فداکاری و تجدید عهد 

آنان را رقم می زند ولی درخشان ترین عرصه های حضور و تاثیرگذاری 

او را پس از حادثه عاشورا شاهدیم و این امر از همان ظهر عاشورا در 

کنار پیکر شـــهدا شروع می شود که خطاب به رسول خدا )صلی الله 

علیه و آله( می گوید: 

ماءِ مُقَطَعُ الاعْضاءِ وَ بَناتُکَ سَبایا لٌ بِالدِّ داه هذا حُسَینک مُرمََّ »یا مُحَمَّ

داه!  ي رسَُـــولُ اللَّهِ، يا أصَْحابَ مُحَمَّ يا حُزنْاه! يا كَرْباه! الْيَوْمَ ماتَ جَدِّ

ـــبايا، بِابي  مَن ْ اضَْحي '،  هؤُلاءِ ذُرِّيَّةُ الْمُصْطَفى ، يُســـاقُونَ سَوْقَ السَّ

عَسكَرهُ ُ في  يَوْم ِ الِاثنين  نَهبا«

او تلاش می کند جامعه غفلت زده و غرق در خوشگذرانی و فراموشکار 

را با تلنگرهای تاریخی به هوش آورد.

1. تلاش می کند آغازین حرکت های پیامبر و خدیجه)ع( را در چند 

جمله یادآوری کند و خطاب به پیامبر، فرزندانش را و اســـارت و قتل 

و غارت شان را به نمایش گذارد و خنثی سازی تبلیغات دشمن مبنی 

بر اینکه اینها از دین خروج کرده و بر خلیفه مســـلمین شوریده اند را 

پی گیرد.

2. با ریشـــه یابی حوادث گذشته، این حادثه را نتیجه حق کشی ها و 

مظلومیت علی)ع( و اهل بیت در جریان محرومیت آنان از حاکمیت 

دانســـته و به روز دوشنبه ای اشاره می کند که نخستین پایه کج برای 

این روزها و برای حاکمیت مخالفان دین و جریان ســـکولار دینی در 

جامعه پدید آورد؛ هنگامی که ولایت و دینمداری را از چشمه اصلی 

آن یعنی اهل بیت جدا کردند و اجازه دادند انواع بدعت ها و تحریفات 

در دین راه پیدا کند.

انسیه خزعلی  
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در دولت سیزدهم

آبستن سرخی ناب
تاریخ جایگزین یا تاریخ دگرگون، یک نوع ژانر ادبی است. می توان 

این ژانر را زیرشـــاخه ژانر علمی تخیلی دانست. این ژانر را به زبان 

ساده می توان تخیل تاریخ و واقعیت جایگزین یا پاسخ به این سوال 

محبوب که »چه می شـــد اگر این اتفاق نمی افتاد؟« تعریف کرد و 

برایش مصداق بیرونی آورد. شـــاید درطول زندگی بارها این ســـوال را از خودمان پرسیده  باشیم، اما گاهی 

تنها شامل زندگی شخصی خود یا اطرافیان مان نمی شود. در بعد وسیع تر و عمیق تر این سوال آن نگاهی 

است که به اتفاقات تاریخی داریم. اینکه اگر فلان اتفاق تاریخ ساز در یک کشور نمی افتاد یا اتفاق دیگری 

جایگزینش می شد، سرنوشت دنیا و آن کشور چطور می شد؟ برخی تنها ثانیه ای در ذهن شان با این سوال 

کلنجار می روند، اما برای برخی این سوال تبدیل می شود به مهم ترین بحث سیاسی  و فلسفی روزمره شان. 

دسته سوم اما این سوال را در قالب داستان، نمایشنامه و فیلم برای ما روایت کرده اند و پاسخ تخیلی ذهن شان 

را برای ما به تصویر کشیده اند و به نوعی به آن جان بخشیده اند. 

در ادبیات داستانی معاصر ایران درست مثل سایر ژانرها، این ژانر هم مهجور است و کمتر نویسنده ای شجاعت 

پرداختن به آن را داشته است. نویسنده از یک طرف می ترسد مخاطب به خاطر وفور کتاب های ترجمه ای در 

بازار تمایلی به خواندن نوعی وطنی این گونه ادبیات را نداشته باشد و از طرفی قالب آثاری که در زمینه ادبیات 

ژانر منتشر می شود، به خاطر کمی دانش و اشراف ساختاری به این گونه ژانرها و عدم تحقیق جامع و کامل 

نویسنده در این زمینه بیشتر برداشتی سطحی و ابتدایی از فیلم ها و محصولات غربی و هالیوودی هستند. 

اما در بازار نشر، نشر کتابستان در سال های اخیر توجه ویژه ای به ادبیات ژانر داشته و به طور جدی به آن 

پرداخته است. یکی از این کتاب ها که توسط این نشر به بازار عرضه شده است کتاب »مست جنگ- یورش 

سرد« نوشته مسعود آذرباد است که در قالب ژانر تاریخ دگرگون در سال 1400 به چاپ رسیده است. 

رمان »مست جنگ« رمانی در سه  جلد است. آذرباد در این مجموعه سراغ بخش خونبار و تاریک تاریخ ایران 

زمین رفته است. کتاب با آغاز یورش چنگیز و پسرش به سرزمین ایران شروع می شود. همان طور که همگی 

کم وبیش درمورد این واقعه خوانده و می دانیم که به خاطر بی تدبیری حکومت خوارزمشـــاهیان، دخالت و 

خودسری اطرافیان پادشاه، مغولان برای سال های متمادی خاک این سرزمین را به رنگ سرخ خون مردمش 

رنگین کرده بودند. سال های تلخی که هیچ وقت آثار زیانبارش از صفحه تاریخ این سرزمین پاک نمی شود. 

قهرمان رمان، بدنام ترین فرزند شـــاه خوارزمشاه، جلال الدین است. در این کتاب 

نویسنده می خواهد در قالب ژانر تاریخ دگرگون تاریخی دیگر برای ما رقم بزند و 

سعی کرده داستانی بکر و خواندنی برایمان روایت کند. فضای داستان برعکس 

اکثر داستان های تاریخی که معمولا در فضاسازی ضعیف هستند، با قلم جزئی نگر 

نویسنده و توصیفات ملموس  و درست از معماری، فرهنگ، گویش و زیست آن 

زمانه به درستی پرداخته  و ساخته شده است. 

این جزئی نگری و توصیفات ریز و دقیق باعث نشده داستان صرفا تبدیل به یک اثر 

تاریخی  توصیفی خشک و دقیق از دوره تاریخی خاص باشد، بلکه طرح منسجم 

و پرداخت خوب ایده داستان، آشنایی نویسنده به روایت  و جذابیت های آن ما را 

با فضای داستانی ای گرم  و خواندنی مواجه کرده است. شخصیت های تاریخی 

رمان به درســـتی در چهارچوب داســـتان و فضای تاریخی آن دراماتیزه شده اند. 

قهرمان داستان چنان سهل وممتنع طراحی و شکل گرفته که خواننده می تواند 

ضعف ها و قوت هایش را درون این شخصیت به خوبی ببیند. آمال  و آرزوهایی که 

از انسان امروزی هم دور نیست. قهرمان دردها، زخم ها و عقده هایی به جان دارد 

که برای انسان امروزی ناشناخته نیست و خواننده خود نیز با آنها در زندگی مدرنش 

دست وپنجه نرم می کند. 

نویســـنده در روایت داستانش ســـعی کرده تا می تواند از فرم فاصله بگیرد و به داستان  و داستان پردازی 

نزدیک تر شـــود، اما این بدان معنا نیست که داستان با وجود ژانر بودن از ادبیات و معنا هم خالی باشد. 

نه، حرکت قلم نویسند برای روایت داستانش بین فرم و محتوا و داستان درست مثل حرکت روی شمشیر 

دوبله تیزی اســـت که کوچک ترین حرکت اشتباه برای داستان در حکم مرگ تمام می شود. نویسنده در 

این کتاب، تعادل حرکت بین مفرم  و داســـتان را تا به انتهای رمانش به خوبی حفظ کرده اســـت. داستان 

سرتاسر کشش  و کشمکش است. در هیچ یک از فصل ها لحظه ای از کشمکش درونی  و بیرونی داستان 

و قهرمانش کم نمی شـــود. شـــروع هر فصلی همراه با یک ضرباهنگ نرم  و کوچک است و پایانش ایجاد 

گره ای تازه که باعث می شود فصول داستان را بی وقفه و بی تنفس بخوانیم. این میزان کشمکش در یک 

داســـتان تاریخی حتی اگر داستان تاریخی ای باشد که در گونه ای دیگر از ژانر رقم می خورد، بسیار تازه  

و بکر اســـت و در اکثر کارهای ژانر به ندرت دیده می شود. اکثر این رمان ها در اواسط داستان دچار افت 

می شـــوند و این افت باعث تعلل  و مکث خواننده در خوانش رمان، اما کتاب »مســـت جنگ- یورش سرد« 

این گونه نیست. این کتاب با اینکه در بستر تاریخ کهن شکل می گیرد، تاریخی که شاید مخاطبش تنها 

به اندازه یک پاراگراف در یک کتاب درسی از آن در خاطرش مانده باشد. تاریخی که ذاتا دراماتیزه نیست 

و به خودی خودی خشـــک اســـت، با وجود این درونمایه پرکشش و مفهوم عمیقی که در پس کلیت ژانر 

بودن این رمان نهفته، باعث شده است ذره ای از جذابیت و خوشخوان بودن این کتاب کاسته نشود. 

قهرمان و شـــخصیت های اصلی و مکمل این رمان درست مثل مهره های شطرنج به درستی کنار هم چیده 

شده اند. اکثر این شخصیت ها با وجود اینکه پیشینه واقعی  تاریخی دارند، به درستی با خیال   و تصویر و درام 

پرداخت شده و جان گرفته اند. ما از مرگ، اسارات، پیروزی  و شکست شان غمگین  و شاد می شویم. از بلاهت 

 و  حماقت  و سرسختی شان حرص می خوریم و نگران عاقبت شان هستیم. رمان »مست جنگ- یورش سرد« 

از آن دســـته رمان هایی اســـت که بعد از خواندنش تا مدت ها ذهن  و خیال  را درگیر خودش می کند. شاید 

نام داستان و موضوع تاریخی که به آن پرداخته است سرشار از سردی و جنگ و خونریزی باشد، اما گرمای 

دلنشینی در کلمه به کلمه داستان در جریان است. روایت داستان این مردان و زنان تاریخی حسی عمیق  

و گرم را در وجودت بیدار می کند و شـــوقی عجیب در درونت حس می کنی. این نشـــان می دهد تاریخ این 

مرز و بوم؛ چه تاریخ معاصرش و چه کهن و باستانش سرتاسر درام  و ماجراست. همان طور که در واقعیت 

حوادث تلخ و عجیبی برای مردم ســـرزمینش داشـــته است. نویسنده از داشته و 

پتانســـیل درونی این تاریخ به خوبی استفاده کرده و کلمه ای را هدر نداده است. 

برعکس آنچه در بازار نشـــر ایران تصور می شـــود ژانر تاریخ دگرگون صرفا آثاری 

ابرقهرمانی یا مخصوص مخاطب نوجوان است یا به خاطر فضاهای سرد و جنگی 

تنها مخاطبی اندک و خاص دارد، این رمان نشان می دهد اگر ابعاد واقعی یک ژانر 

را خوب بشناسی، به تاریخ و فضای آن آگاه باشی و تحقیقی درست  و کامل انجام 

داده باشی، ساختار و فرم را همراه روایت گرم داستان بشناسی، می توانی اثر خلق 

کنی که هر مخاطبی با هر ســـلیقه ای جذب آن شود. رمان »مست جنگ- یورش 

سرد« با زمزمه هایی عجیب از شروع یک اتفاق بزرگ آغاز می شود. زمزمه هایی که 

درون قهرمانش را مشـــوش و زندگی سرخوشانه او را آرام آرام آبستن حوادث بزرگی 

می کند. داستان و قهرمانش گرچه تا پایان این داستان همراه این نطفه  شوم جلو 

می روند و به پختگی ظاهری می رســـند، اما همچنان داستان  و قهرمانش آبستن 

خروشی هستند عظیم که تنها قرار نیست، قرار قهرمان داستان را به هم بریزد، که 

قرار است ایران زمینی را مشوش کند و به مبارزه بطلبد. 

شیما جوادی
خبرنگار

سوره شد. او جنس میهمان برنامه را می شناخت و سعی می کرد خارج از موضوع برنامه صحبت نکند 

و همین باعث می شد تا مخاطب تا پایان برنامه در کنار سوره بماند. 

گرم بودن تنور گفت وگو 
یکی دیگر از ویژگی های گفت وگوها  در این مدل برنامه ها، گرم بودن آن است که مستقیما به مجری 

و مدل گفت وگوی او برمی گردد، به صورت مصداقی در برنامه »ملاقات با حســـین)ع(« مدل انتخاب 

میهمانان و گفت وگو با آنها یک ویژگی مشترک دارد؛ وقتی با عوامل برنامه ملاقات با حسین)ع( درمورد 

این موضوع صحبت کردیم آنها حب حسین را ویژگی و محور اصلی برنامه معرفی کرده و می گویند  اگر 

میهمانی دعوت می کنیم، دعوت شده که اینجا در برنامه ای شرکت کند که به نام امام حسین است. 

در انتخاب میهمان معمولا این طور است که در جمع خودمان تصمیم بر این است که 40-۳0 درصد 

میهمانان را خودمان انتخاب کنیم یعنی در اطراف خود بگردیم و کسی را که می توان روی او برچسبی 

زد و آدم حســـابی اســـت، دعوت کنیم. این آدم حسابی می تواند کاسب منصفی باشد، می تواند یک 

روضه خوان باحال باشد، می تواند یک معلم دلسوز باشد، می تواند یک رفتگر زحمتکش باشد. آدمی 

که وقتی نگاه می کنیم یک چیز  دارد که شـــاید یک اپسیلون آن چیزی باشد که حضرت سیدالشهدا 

داشـــتند. یکی خیلی مهربان است، یکی خیلی باصفاســـت، سعی شده بنابر این باشد که آدم های 

دعوت شـــده کسانی باشند که ارتباطی با امام حسین)ع( داشته باشند و اینکه ما فیلتر نکنیم که این 

بیاید و آن نیاید. تنها ویژگی ای که همه میهمانان دارند، این است که حب حسین داشته باشند. حتی 

حب حسینی که زبانم  لال فراموش شده یا قدری دور شده هم قبول است. حقانیت امام حسین را باور 

داشـــته باشد، می تواند میهمان ما شود. البته این را در نظر بگیریم که در با حسین مواجهه مستقیم 

مخاطب با مجری را نداریم، و مجری در این گفت وگو پنهان است. 

در برنامه مهلا اما گفت وگو مصداق بیشتری پیدا می کند، سوالات خارج از آن چیزی که میهمان برنامه 

از آن بی خبر باشد، طراحی نشده است و مصداق آن را به طور خاص باید در مصاحبه مصطفی راغب و 

منصوره مصطفی زاده یافت؛ خواننده ای که عاشق امام حسین است و آنقدر این موضوع برایش مهم 

است که به گفته خودش از بازخوردها نمی ترسد و در برنامه حضور پیدا می کند. 

از طرف دیگر مصطفی زاده به عنوان کارشـــناس و نویســـنده حوزه کودک، صحبت هایش با توجه به 

سوالات مجری و تسلطی که او خودش به عنوان مجری دارد، تنور برنامه را گرم می کند و مخاطب را تا 

انتهای برنامه با خودش همراه می کند. 

حضور سلایق مختلف
شـــاید یکی از ویژگی های مثبتی که باید برای این برنامه ها عنوان کرد، نگاه به سلایق مختلف است؛ 

اینکه فقط یک ســـلیقه خاص دیده نشـــود. وقتی مسعود دیانی، رضا امیرخانی را به تلویزیون دعوت 

می کند بعد از ســـال ها، یا اینکه در برنامه ملاقات با حسین)ع(، همه مدل دیدگاهی به برنامه دعوت 

می شود و نگاه برنامه ساز این است که باید آدم های متعددی که در حوزه های مختلف مشغول هستند 

ارتباط گرفته شود و آنها هم احساسات خودشان را در ارتباط با امام حسین)ع( و آدمی که می شناسند 

بیان کنند، همین رمز موفقیت برنامه می شود؛ اینکه بدانیم  امام حسین)ع( لزوما حرم و کربلا نیست، 

روز عاشورا و محرم نیست. امام حسین رفیقی است که باید همه جا باشد، یکی می گفت امام حسین 

برای من رفیقی اســـت که همه جا هســـت به او زنگ می زنم و با هم حرف نمی زنیم و فقط می دانم او 

پشت خط است. پرواس که تهیه کننده برنامه »ملاقات با حسین)ع(« است، درمورد فرمی که برای این 

برنامه در نظر گرفته اند، می گوید: »برنامه هایی از امام حسین در ذهن مان ایجاد کرده ایم که حتما باید 

در روضه بروم و منبری حرف بزند و ســـینه بزنم و گریه کنم. اینها خوب اســـت، اما ما یک چیز جدید  به 

اســـم خلوت کردن را جلو آوردیم که اگر کسی را دوست دارید می توانید با او خلوت کنید. این خلوت 

کردن به خلوت خدا و پیامبر)ص( برمی گردد که وقتی می خواهید بخوابید یکی دو دقیقه فکر کنید 

که چند چند هستید. ما کاری که دوست داریم و تلاش می کنیم انجام دهیم این است که برای همه 

آدم ها، فکر کردن در خلوت اتفاق بیفتد.« 

حرف دل به دل می نشیند
حرفی که از دل بیاید لاجرم بر دل می نشیند. این واقعیت داستان است و مردم این را متوجه می شوند؛ 

برنامه هایی مثل مهلا که در فصل چهارم توانسته است مردم را با خودش همراه کند، از همین جنس 

حرف های برآمده از دل اســـت، اینکه در فضای مجازی این همه چرخد بخشـــی به این برمی گردد که 

فضـــای جامعه الان این حرف ها را می طلبد و بخشـــی هم به ایـــن برمی گردد که یک تیم برای به ثمر 

نشســـتن کارهایش تلاش می کند، خط قرمزها را می داند اما با وجود همین برنامه را جوری می سازد 

که مخاطب را با خودش همراه می کند و همه اینها می تواند برای تلویزیون درسی باشد در برنامه سازی 

که سرمایه هایش را به راحتی از دست ندهد. 


